
آرمان ملی- نعمت مــرادی: دیده شــدن و به‌اصطــاح فروش 
رفتن کتاب، معلــول علت‌های فراوانی اســت؛ و تازه بعــد از تحقق 
ایــن اتفــاق، تضمینــی بــرای هموار شــدن باقی مســیر پیــش پای 
نویسنده نیست. محسن میرزایی که با »تفاله‌های زمینی« که در 
سال 1379 منتشر شــد، نظر خواص و عوام را به خود جلب کرد اما 
به گفته‌ خودش، موج تحسین‌ها و جایزه‌ها و... نیز نتوانست او را 
از سرگذشتی پیچیده که یک سرش مربی‌گری در کانون بوده و سر 
دیگرش پلیس شدن، براهند. او در وصف زندگی پرفراز و فرود خود 
می‌گوید: »نویسنده‌‌ جوانی که قلم خلاق و خوبی داشت، اما در عالم 
نویسندگی و نشــر و نقد ادبی و کار کردن... دن کیشوتی تمام عیار 
بود!« و درباره‌ به‌استخدام درآمدن در نیروی پلیس اینطور ماجرا 
را به روح نویســندگی خود پیوند می‌زنــد که: »انتظار آن را داشــتم 
گزوپری در یک پرواز ترافیکــی بمیرم، مثل همینگوی مدال  مثل ا
شجاعت بگیرم، روی مین بروم و یا اقلکم به احترام سروانتس بزرگ 
گرچه به روند نشــر و رویکرد  ۵ سال اســیر جنگی شــوم.« میرزایی ا
ناشران در انتشار آثار داستانی انتقاد دارد، معتقد است: »هرچند 
شیر آب را در این مورد آن قدر محکم بسته‌ایم که هراس آن می‌رود 
، بهتر از آب زیپو  از آن ســو پاره شــود و واشــر شــل کند، ولی این کار

بستنِ خامدستانه به جسم و جان داستان کوتاه است«. 

 برای آن دسته از مخاطبان که احتمالا کمتر با شما آشنایی 
دارند، کمی از خودتان و آثارتان بگویید؟

محســن میرزایــی هســتم و قبــل از اینکــه شــیفته بــوی مــاه 
مدرســه شــومريال شــیدا و حیران کانون پرورش فکری کــودکان و 
نوجوانان شدم. پنج-شش ســاله بودم که همراه خواهر کوچیکه 

از تنه‌‌ درخت لوبیای ســحرآمیز بالا رفتم و از لایبرنیت کانون 
ســردرآوردم. قلمرویــی که کتاب‌هــا و داســتان‌ها و 

قصه‌ها و شعرهای کودکان و نوجوانان و فیلم‌ها 
و انیمه‌ها و بازی‌هــای فکــری و زئوتروپ)زنده 
کمــان اصلــی آن بودنــد. اســما  گــرد( و... حا
کو و هزاردرنایــش،  نگهبــان چشــمه، ســادا
گ، جودی ابوت،  لافکادیو، مجید، فیلاس فا
کلبری،  آن شــرلی، پرین، شــازده کوچولــو، ها
سپیددندان، الیورتویست، آقای اسکروچ و... 

)بعدها »هولدن فیلد« و »بنجی« خیلی از این 
کترها را کناری زد و سوگلی قهرمانان و  کارا

شخصیت‌های اصلی 

کتاب‌ها و جایگزین کمیک استریپ‌های کانون شد! (. آنجا بود که 
خواندن و نوشتن را به روشی غیر از آن چه بعدها در دبستان تجربه 
کردم، آموختم و همان لجاجت و غیرت فراوان ســبب شد خانم و 
آقای رشــیدی، خانم مروج و آقای صیدی )مربیان نازنین کانون( 
مجاب شوند تلفظ صحیح »گوزن« همانی است که من بر آن اصرار 

کید داشتند.  داشتم، نه آن تلفظی که مربیان بر آن تا
یوســا نوشــتن را اســتفاده‌‌ بهنــگام و مرتبــط بــا ظــروف مرتبطه 
گان و داســتان‌ها و قصه‌هــا و انشــاها و... ذخیــره و  از زرادخانــه‌‌ واژ
ســرمایه‌گذاری شــده در بانک شــخصی نویســنده و کنشــگر ادبی 
می‌دانــد. ۱۸ ســاله شــدم و اولیــن برداشــت و ســود بانکی خــود را 

دریافت کردم. »تفاله‌های زمینی« متولد شد. 

گار آن را در ســال   دربــاره »تفاله‌هــای زمینــی« کــه نشــر روز

1379 و با تیراژ بسیار بالا به ویژه در قیاس با امروز )5000 نسخه( 
منتشــر کرد، بگویید؟ تا چه اندازه در این مجموعه داستان به 

دنبال نوآوری بودید؟
گــر فرم بدیــع و نویی اقلکم تــا آنجا که درک و شــناختم از  اصولا ا
ادبیات یاری‌ام می‌کند، نداشته باشم، عمرا ادعای چاپ و نشر در 
سر بپرورانم! داستان، نمازخانه کوچک به شدت مقدس من است 
و کلیشه و تکرار و تقلید و سرقت‌های رندانه و حرفه‌ای و آماتور این 
قداست را به شــدت مخدوش و پایه‌ها این نمازخانه‌‌ کوچک را به 
شدت به لرزه می‌اندازد. دو سالی طول کشید تا آن بچه شهرستانی 
لاغر و زردنبــو با گردن باریــک درازی که عاشــق فروغ بــود به کمک 
« از آب و گل  محمــد عزیــزی، تفاله‌هــای زمینــی را در نشــر »روزگار
درآورد. آنقدر جوان و کم سن و سال )و لابد کم شعور( بودم و جلوه 
می‌کردم که مدیرمســئول روزگار مجبورم کرد یکی از داستان‌های 
مجموعــه را به انتخــاب خــودم برایــش روخوانی کنم. بــا تمام 
وجود پرفورمنس دو نفره »زن گم شــده در مه« اجرا شد. 
من با تمام وجود خواندم و آقــای عزیزی با تمام وجود 
کت دستمال کاغذی را جلویم گرفت و  گریه کرد. بعد پا
گفت: برو. بعد ۵۰۰۰ جلد تفاله‌های زمینی منتشر شد. 
۱۰۰۰ تاش به‌اضافه‌‌ ۲۰۰ هزار تومنِ سال ۷۹ عایدی اولیه 
من از تفاله‌های زمینی بود. ولی بعد ســیل تشویق‌ها 
و تحســین‌ها و جوایــز مــادی و معنــوی از راه رســید. 
هنوزاهنــوز »تفاله‌هــای زمینی« دســت دوم دســت به 
دســت به فروش می‌رســد. تا جلــدی ۳۰۰ هزار تومنــش را با 
همین چشم‌های خودم دیده‌ام! ســهم من اما همانی بود 
که گفتم و مقادیر بســیار زیادی بی‌اعتنایی و نقشه‌ها 
و فتنه‌های بسیار برای نویسنده‌‌ی جوانی که 
قلم خلاق و خوبی داشــت اما در عالم 
نویســندگی و نشــر و نقد ادبی و کار 
کردن با کارآمدترین ابزار هر کاری، 
پول، دن کیشوتی تمام عیار بود! 
از تحصیل در مقطع کارشناسی 
آمار ریاضی و دانشــجوی معدل 
، ســر از  الــف و امیــد دکتــری آمار
فراجــا درآوردم و افســر پلیــس 

شدم. 
۲ سالی هم این وسط مربی 
ادبی کانــون بــودم و غولی که با 
تمام گنجینه‌هــای بی‌انتهایش 
بر فراز ابرها، بزرگترین قصر طلای 
کائنــات را داشــت. کانــون دیگــر 
واقعــا واقعــا واقعــا آنی نبــود که 
باید باشــد و آنچــه که قــرار بود، 
عــوض خدمــت نظــام وظیفــه‌‌ 
من باشــد را به عطــای صورتک 
کــه  و نقــاب دروغیــن و فیکــی 
جانشــین مرغــک و خــود کانــون 
شده بود، بخشیدم و واقعا جناب 
سروان شــدم! )انتظار آن را داشتم 
گزوپــری در یک پــرواز ترافیکی  مثل ا

بمیــرم، مثــل همینگوی مــدال شــجاعت بگیــرم، روی میــن بروم 
و یــا اقلکم بــه احترام ســروانتس بزرگ ۵ ســال اســیر جنگی شــوم. 
ملغمــه‌ای از همه‌‌ی این‌هــا را با هم تجربــه کردم البت بــه جنون و 
افسردگی نویسندگان بزرگ هم مبتلا شــدم. حالا به جای نوشتن 
، در سبک زندگی بیشــتر شبیه نویســندگان حرفه‌ای بودم  بیشتر
و هر روزاروز تعارضات درونی و بنیادین بیشــتر و بیشــتر می‌شــد و 
، ســال  کــم بر فضای ادبی کشــور به فضــل و حکمت خــدا و جو حا
گر شکر زیست  ۸۹، ۹۰ کاملا از هم پاشیدم!( البته که ناشکری‌ست ا
جاودانه و رستگاری در »کارگاه شهرزاد« سری نشست )نیشتمان/ 
گورا(‌های »گذری بــر ادبیات معاصر«، اولین »خانه نویســندگان  آ
دانشگاه رازی کرمانشاه«، ماهنامه‌‌ »رخداد«، ماهنامه‌‌ی اینترنتی 
»سایه‌ها«، ماهنامه‌‌ دوزبانه‌‌ کردی-فارسی »بروسکه«، موسسه و 
مجله‌ »کارنامه« گلشیریِ خانه روشــن، دوستی و ارتباط با شهریار 
مندنی‌پور و محمد کشاورز و دانه‌‌ی افرا و باران اندوهانش در »عصر 
پنجشــنبه«، مدرســه‌‌ی مطالعات ادبی-ســینمایی »خوانش« و 
این اواخر باز هم ناپرهیزی‌های خودمحور در کارگاه‌های داستان 

»ژیان« و »خانه روشنان« و کلی عیش مدام دیگر را به جا نیاورم. 

 به عنوان یــک نویســنده و مدرس داســتان نویســی، به ما 
بگویید چرا با این که خیلی از نویســنده‌ها فقط داستان کوتاه 
ک چاپ مواجه هستند. یعنی  می‌نویسند با مشکلات وحشتنا
کثر ناشرها مجموعه داستان منتشر نمی‌کنند؟ آیا باید انتظار  ا
داشته باشیم که این گونه یا قالب ادبی کم‌کم توسط ناشران از 

ادبیات داستانی ایران حذف شود؟
این سوال را ناشــران باید پاســخ دهند. فقط خواســتم بگویم از 
طرف من هم بپرســید چــرا مجموعه‌ای کــه یکی از داســتان‌هاش 
منتخب جایزه ادبی اصفهان ســت، یکی‌ش منتخــب جایزه ملی 
ادبی ایران بانضمام تاييد و تحسین استاد دولت آبادی، دیگری‌ش 
منتخب جایزه‌‌ ادبی بین‌المللی چراغ مطالعه‌‌ شــیراز )اســتاد علی 
خدایی، اســتاد ناهیــد طباطبایی و مهــدی ربــی( و کل مجموعه 
ســفارش شــده‌‌ اســتاد مرحوم محمد محمدعلی، مهسا محبعلی 
و... . است، ۱۴ سالی‌ست که در آرشیو لپتاپ و گوشه‌‌ی کتابخانه‌ام 
ک می‌خورد. مجموعه‌ای که ۵ دهــه‌ای از »تفاله‌های زمینی«  خا
خود را پیشتر برده. خداوکیلی حسادت و پول‌پرستی اینقدرها هم 

قابل احترام نیستند! 
کیفیتی به چاپ می‌رسد و  البت هنوز مجموعه داستان‌های با
کسیون با کمیت  قابل  منتشر می‌شود و با یک جستجوی بدون آ
توجهی از آنها مواجه می‌شــویم. بعد هم توجیه ناشران برای عدم 
صرفه‌‌ی اقتصادی مجموعه داستان کاملا قابل قبول است. هرچند 
که فقط و فقط یک توجیه باشــد. ضمن اینکه گذشتگان و بزرگان 
با خلق شــاهکارهای کم‌نظیری در فرم داستان کوتاه ثابت و محرز 
کرده‌اند که ما یکی از بزرگترین و بهترین قطب‌های داســتان کوتاه 
نویسی دنیا هستیم و وقتی که این ادعا بارها و بارها در عرصه‌های 
ملی و بین‌المللی ثابت شده دیگر نمی‌شود با هر طرحواره و ایده‌‌ی 
خام به وراجی کشــانده شــده و صور خیال پخ و زبانی لــوس و ننر و 
کلی توهــم و خودشــیفتگی و... موفق بــه چاپ و انتشــار مجموعه 
داستان در این شرایط شــاق و سخت شد. به شخصه فکر می‌کنم 
هرچند شیر آب را در این مورد آن قدر محکم بسته‌ایم که هراس آن 
، بهتر از آب  می‌رود از آن سو پاره شود و واشر شــل کند، ولی این کار
زیپو بستنِ خامدستانه به جسم و جان »داستان کوتاه« است. اما 
ادبیات و هیچ فرم و قالبی از آن حذف شدنی نیست. برای سندیت 
بیشتر و البت جدیت بیشتر در مصاحبه، شما را ارجاع می‌دهم باز 
و باز هم به »چرا ادبیات؟« ماریو بارگاس یوسا و دعوای حسابی‌اش 
با بیل گیتس. هرچند یوســا بعد از ماجرای غزه، انــدک زمان باقی 
گاهانه در اوج  مانده‌‌ی عمرش را سکوت اختیار کرد اما این سکوت آ
ک  و بر فراز و آن بالا بالاهای ادبیات داستانی در این روزگار دهشتنا
ک‌تر از عدم چاپ داستان کوتاه کم نیستند،  که مسائلی وحشتنا
اصــا و ابــدا به معنــی بالا بــردن پرچم ســفید توســط نویســندگان 
نیست. نویســندگان با کتاب‌هاشــان و داستان‌هاشــان چه کوتاه 
و چــه بلند و رمــان، زنده‌انــد و زنــده خواهند مانــد و ایــن بزرگترین 
مثبت‌اندیشــی و خوش‌بینی دن کیشــوت‌وار من اســت که حاضر 
به بازاندیشی درباره آن نیستم. بگذار چاپ نکنند. بگذار هر کاری 

دلشان می‌خواهد بکنند. بگذار ادبیات را به یک شوآف در صفحات 
اینســتا و یک کرشــمه‌‌ی طنازانه‌‌ی زنانه که حتی اشــعار حماســی 
شاهنامه را با ناز و عشوه می‌خوانند، تقلیل دهند. بگذار زخم‌های‌ 
گر نویسنده باشد  ما را عمیق‌تر و عمیق‌تر از پیش کنند. نویسنده ا
هیچ عذر و بهانه‌ای برای ننوشتن ندارد هرچند سومدیریت اوضاع 
و افســردگی‌ها و ســونامی‌های خانه‌برانــداز و مردافکــن او را عریان 

ایستاده در میان خود گیرند. 

 خیلــی از ناشــرها رمان‌های پســت مــدرن غربی را منتشــر 

می‌کننــد که کامــا ضد پیرنــگ هســتند اما رمانــی با ســاختار و 
گــر یــک نویســنده ایرانــی بــه دســت همین  فضــای مشــابه را ا
ناشرها بسپرد، آن را منتشر نمی‌کنند؟ ریشه و علت این شکاف 

و گسست بسیار عمیق کجاست؟
اســاتید بســیار فعال و بســیار فت‌و‌فراوان در حوزه‌‌ نقــد و نظریه 
ادبی، هم خود را به قهقرا برده‌اند و هم ما را به دنبال خود به قهقرا 
کشانده و می‌کشــانند. آنها نظریه و نقد ادبی و امر خلاقه‌‌ نوشتن را 
با کاغذ دیواری‌های دوره‌‌ دبســتان و تقویم‌های زمان‌بندی شده 
اشتباه گرفته‌اند: مثلا نمی‌توانند باور کنند و تو کتشان نمی‌رود که 
دن کیشوت ۴۰۰ ساله شاهکارترین و یا یکی از بزرگترین شاهکارهای 
پست‌مدرن جهان است. می‌گویند: چون ما هنوز درست و حسابی 
مدرنیته را تجربه نکرده‌ایم، نمی‌توانیم پست مدرنیسم را درک کنیم 
و درباره‌‌ آن بنویسیم. آنها با خط کش و استانداردهایی برون‌متنی 
سراغ آثار وصول شده می‌روند )و همه‌اش هم نوک پیکان و انگشت 
اتهام را به ســمت ارشــاد نشــانه می‌روند( و اصلا مجــال نمی‌دهند 
روح متن در گوشــت و پوســت و اســتخوان و جانشــان نشت کند. 
آنها نگاهی پــخ، خطی و شــبیه برنامــه امتحانات ثلــث اول یا ثلث 
دوم نهایتا امتحانات نهایی ثلث ســوم به تاریخیت و ادبیت دارند 
و هنــوز نمی‌تواننــد بیــن زمانــه‌‌ اندیشــیدن و هنگامــه‌‌ی تجلــی و 
عینیت یک اندیشه‌‌ خاص تفاوت قائل شوند! بعضی از این بزرگان 
به کمک شــگرد و ترفندهای همیشــه کارســاز کپی پیست، موفق 
شــده‌اند بیش از ۲۰ -۳۰ جلــد کتاب در حــوزه نقد و نظریه ســمبل 
کنند و براساس افاضات خود مجموعه داستان و رمان پست مدرن 
وطنی را هم به مخاطب مظلوم و معصوم وطنی حقنه کنند و اتفاقا 
دَم‌شــان هم گرم. چنین مخاطبانی همان بهتر که این گونه مورد 
تعرض این گونه تکنسین‌های پست‌‌مدرن با تعرضات فراحقیقت و 

سیال و متغیر و هزار و یک رنگ قرار گیرند. 
می‌دانم برای روایی و مانایی بحث باید مصداق بیاورم ولی من 
هم یک شــارلاتان تمام عیار پســت مدرن وطنی هســتم و به هیچ 
حقیقتی پایبند نیستم که بخواهم از آن دفاع کنم و برایش مصداق 
گاهانه و براساس قانون بقا و نظریه  گاهانه و ناآ بیاورم! ناشران هم آ
کلاسیک حوزه مدیریت، تصمیم‌گیری براساس عقلانیت محدود را 
نصب العین کار خود قرار داده‌اند. بنده هم در جایگاه وکیل مدافع 

ایشان یا دادستان مدعی العموم نیستم!

کــه مشــغول نــگارش و   شــما ســال‌های بسیاری‌ســت 

بازنویســی‌های پشــت ســر هم از رمان »کنه‌ها« هســتید. ایده‌‌ 
اصلی این رمان از کجا آمد؟

ایده‌‌ این رمان براساس همان داستان کوتاه ۲۴ صفحه‌ای است 
که اساتید بزرگوار علی خدایی، خانم ناهید طباطبایی و مهدی ربی 
را بر آن داشت که آن را به عنوان یکی از ۱۰ داستان جایزه بین‌المللی 
چراغ مطالعه شــیراز از میان ۵۱۷ داســتان و 29 اســتان و 64 شهر و 
۵ کشور انتخاب و معرفی کنند! اجازه بدهید از پسِ گذر ۱۶ سال و 
اقلکم یکی دو سال دیگر زمان کنه‌ای باقی مانده تا بازنویسی نهایی، 
درصورت برنده شدن در قمار طولانی مدت و مردافکن کنه‌ها و به 
واسطه‌‌ چاپ، انتشار و شاید مهم‌تر از این‌ها توزیع بهینه‌‌ آن، خود 
کنه‌ها به روال معمول و مبتنی بر مرگ مولف رولان بارت‌، حرف خود 
را بزند. بله عزیزان جان من هم کلی حرف‌های قلنبه سلنبه، مرگ 
مولف و رولان بارت و ادبیات داستانی: بوطیقای معاصر و شلومیت 
ریمون کنان... . و از این قماش حرف‌های دهن پرکن بلدم ها! مثلا 
، آزادتر! و یک  آقای کامو کــه می‌فرمایند: هرچه مســئولیت پذیرتــر
برداشت کنه‌ای اذعان می‌دارد که در زندگی زخم‌هایی هست که 
مثل خوره روح آدمی را در انزوا... . و برای درمان آنها باید به کالاندولا 

گر عصر، عصر پست مدرنیسم باشد! پناه برد! مخصوصا ا

گر سخنی هست با   سخن پایانی و جمع‌بندی با شماست. ا

جان و دل در خدمت هستیم. لطفا بیان کنید؟ 
ممنون از شما که هنوزاهنوز و کنه‌وار در عرصه‌‌ ادبیات مشغول 
عرق‌ریزی روحی هستید. مریض بدحال داریم. دعا کنید »کنه‌ها« 
آنگونه که در خور کنه‌ها و نه منِ کمترین است، چاپ، منتشر و به 

درستی توزیع شود!

جولان قاچاقچیان کتاب
در روزگاری کــه بســاط قاچاقچیــان در 
همه نقاط پررفت و آمد شهر گسترده شده 
اســت و کتاب‌هــای بــدون مجــوز آن‌هــا بــه 
ســادگی عرضــه می‌شــود، ناشــران بایــد بــا 
، مالیات و عوارض  مســائلی مانند سانســور
فروشــگاه دســت و پنجه نرم کننــد. گروهی 
کــه بــا عنــوان قاچاقچیــان کتاب شــناخته 
شده اند، چند روش برای تولید کتاب ارزان 
دارنــد، در روش اول کتاب‌هــایِ پرفــروشِ 
ناشــران را که مجــوز دریافــت کرده‌اند، کپی 
، جنــس آن‌هــا بــا  می‌کننــد، در روش دیگــر
کتاب‌هایی کــه پیش از این مجوز داشــته و 
توسط ناشر اصلی منتشر می‌شد، اما به هر 
دلیلی مجوزش باطل شــده و دیگــر در بازار 
کتاب پیدا نمی‌شود، جور می‌شود و بخش 
آخر کتاب‌های این گروه آثاری اســت که در 
ایــران اجــازه انتشــار ندارنــد، ایــن کتاب‌ها 

بیرون از ایران منتشر شده‌اند.
می‌دهــد  نشــان  ایرنــا  پیگیری‌هــای 
قاچاقچیــان در فضای مجــازی با مخاطب 
آشنا می‌شوند، ســفارش می‌گیرند و برای او 
می‌فرســتند، در اینجا به نظر می‌رســد که از 
دو راه می‌توان آن‌ها را پیدا کرد، یکی شماره 
کارت یا حســابی کــه بــرای پرداخــت هزینه 
کتــاب ارائه شــده اســت. آن‌هــا بــرای اینکه 
چنین احتمالــی را از بین ببرنــد، ندارند و از 
حســاب‌های قدیمــی که بــرای مثــال برای 
فردی ۸۶ ســاله یا فردی فوت شــده است، 
اســتفاده می‌کنند تا پلیس فتا نتواند از این 
راه آن‌هــا را پیگیــری کنــد. همچنیــن بــرای 
اینکه نتوان رد آن‌هــا را پیگیری کرد، آدرس 
فرستنده را اشتباه می‌فرستند، آن‌ها معمولا 
آدرس ناشر اصلی کتاب یا یک نشر را بر روی 
کت‌های پستی می‌نویســند. البته به نظر  پا
نمی‌رسد تمام این مســائل برای کپی‌کاران 
مهــم باشــد، زیــرا تعــدادی از آنهــا بــا اینکه 
از دادگاه بــرای قاچــاق کتــاب حکــم دارند، 
امــا هنــوز هــم کنــار خیابــان کتــاب قاچاق 

می‌فروشند.
بــا آزادی قاچاقچیــان کتــاب در مواردی 
شــرایط بــه شــکلی پیــش رفتــه اســت کــه 
ناشران، پدیدآورندگان، شرکت‌های پخش 
و کتاب‌فروشــان هــر روز ضعیف‌تــر از قبــل 
می‌شوند، بسیاری از کتاب‌فروشی‌ها مجبور 
به تعطیلی فروشگاه شدند و پدیدآورندگان 
گانه برای امــرار معــاش دارند و  شــغلی جدا
فقط در زمان‌های آزاد می‌توانند به خلق اثر 
ادبی و هنری بپردازند، اما قاچاقچیان رشد 
کردند، قوی شــدند و دامنه فعالیت خود را 

گسترش دادند. 
ســوالی که بعــد از مشــاهده بــازار قاچاق 
گر  در ذهــن شــکل می‌گیــرد این اســت کــه ا
قاچاقچیــان کتــاب می‌تواننــد آثــار را بدون 
سانسور و مجوز چاپ و در بازار عرضه کنند، 
چرا ناشــران رســمی نمی‌توانند آن کتاب‌ها 
را منتشــر کننــد؟ آیــا ایــن رونــد، تاثیــری جز 
تقویــت قاچاقچیــان و نابود کردن ناشــران 
و در پــی آن پدیدآورنــدگان، شــرکت‌های 
پخش و کتاب‌فروشان دارد؟ در زمانه‌ای که 
شهرداری برق بســاط‌های قاچاق را تامین 
می‌کند، چرا ناشران باید با مسائل مالیاتی، 
هزینــه آب و بــرق و تعزیــرات دســت و پنجه 

نرم کنند؟

خبـــــر

محسن میرزایی در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:

پست مدرنیسم، زخم‌های زندگی و پماد کالاندولا
   ماجرای نویسنده‌ای که »جناب سروان« شد

گذاری بر »سوگنامه باد«

»می‌شــود شــعری بلند نوشــت/ و نامش را 
مادر گذاشــت!/ اصلاً نوری که به کاشــی‌های 

شاه عبدالعظیم می‌تابد/ مادر من است.« 
به احتــرام مــادر کل کتاب بــه مــادر تقدیم 
شــده اســت و ایــن شــعر بــر پیشــانی کتــاب 
»ســوگنامه بــاد« ســروده‌ فاطمــه بیرانونــد 
-انتشــارات بامداد نو، ۱۶۰ صفحه- نمونه‌ای 
ک و دلبســتگی مثال‌زدنی به  از احساسات پا
مــادر اســت. شــاعر شــعرهایش را در دو دفتــر 
تــدارک دیــده اســت. نــام دفتــر اول »انــدوه 
تاریک« و نــام دفتر دوم »دفتر اندوه« اســت. 
معلــوم اســت کــه شــاعر قصــد نــدارد انــدوه را 
فراموش کنــد وگرنــه صفتی این‌چنینــی برای 
انــدوه تدارک نمی‌دیــد. و باد، بــادی همه گیر 
و توفنــده کــه بر سرتااســر دفتر شــعر مــی‌وزد. 
»تکــه‌ای از مــن/ زخــم بادهــا و انقلاب‌هــا را 
بخیه می‌زند/ تکه‌ای از من/ شعری عاشقانه 
است/ تکه‌های/ دیگرم/ را/ از دهان تفنگ‌ها 
بیرون بکشــید/ جنگ تمام می‌شود. )از شعر 
گریز  کثر اشعار دفتر هذیان مانند و معنا ۳(« ا
است. دنیایی که در شعرها ساخته شده است 
سمبول‌هایی  است از عوامل طبیعی که به آن 
شکل انســانی داده شــده اســت. »باد/ که هر 

شب گوشت و استخوان این شعر را می‌جود/ و 
قد می‌کشد تا آینده/ تا بلندترین دیوار جهان 

)از شعر ۵(«.
برای گفتن کل اشعار کتاب، شاعر به نوعی 
رهایــی از قیــد و بنــد واژه‌هــا رســیده اســت. 
کلمه‌هــای  ایــن شــگرد، یعنــی به‌کارگیــری 
گاه اشعار را به دامان  پیش‌بینی‌نشده، ناخودآ
پست‌مدرن پرتاب می‌کند. یعنی مرکزگریزی، 
گریــز از منطق واقعیــت. چگونه اســت که این 
اشــعار کــه در یــک حالــت و بســتر فرازمینــی 
سروده شده‌اند ارتباطی تنگاتنگ با خواننده 
گاه پیــدا می‌کنــد. و بعــد عاشــقانه‌هایی بــه  آ
زیبایی عشق: »دهانم را می‌گردند/ کلمات را 
پیدا نمی‌کنند/ کبوترانــی از گلویم می‌جهند/ 
که نامــت را/ زیر پرهایشــان پنهــان کرده‌اند./ 
نامت سنگین اســت/ حروفش از قلبم بیرون 
می‌افتند/ قلبم پیامبر نیســت/ شــاعر است. 
)شــعر ۱۰(« ایــن شــعر در کمــال لطافــت گفته 
شــده اســت؛ آنچنانکــه که شــعر ۶ دفتــر که با 
ماه درد دلی عاشــقانه دارد. »میلیاردها  سال 
از تــو دور بــودم/ کهکشــان کوچــک!/ قبــل از 
کشــف تو/ به ماه فکــر می‌کــردم/ ماه که اســم 
زیبایی داشت/ شعر می‌گفت/ کلمات را بیدار 
می‌کــرد/ و نــام دوم تاریکــی را نمی‌دانســت. 
)از شــعر ۶(« شــاعر درســت می‌گویــد. کلمات 
لاشــه بی‌جانی بیشــتر نیســتند. این شاعران 
و نویسندگان هستند که مسیح‌وار به تن آنها 

جــان می‌دهنــد. در ایــن دفتــر همــه چیــز در 
همه چیز ادغام شده اســت. اشیای بی‌جان 
به هیئت آدمی درآمده‌اند. عجیب اینجاست 
که ما آنها را باور می‌کنیم. حتی باد و اندوه هم 

به هیئت آدمی درآمده‌اند!
گاهــی اوقــات آدم فکــر می‌کنــد شــاعر در 
یــک حالــت خلســه و بیهوشــی ایــن اشــعار را 
گفته اســت، یــا زندگــی و احســاس زیســتن در 
 ، کــی را ندارد و شــعرها به‌گونــه‌ای دیگر کره خا
غیــر از نوشــتن، بــا واژه اندوه یــا باد یا مــرگ بر 
کاغــذ جــاری می‌شــوند! »در تنــم نمی‌گنجــد 
قلبم /وقتی بــه تو فکر می‌کند/ حــالا از جنگ 
/ بــا  بــا چشــم‌های تــو برمی‌گــردد/ ایــن شــعر
کلماتی زخمی/ ســطرهایی خونی/ مجروهم 
می‌کننــد.« ایــن بهتریــن تحلیــل و تفســیری 
اســت که شــاعر از شــعرهایش می‌کند. زایش 
شــعر برایش از زایش انســان ســخت‌تر است. 
هر بار که شــعری بر ســطر ســطر کاغذ به دنیا 
می‌آیــد خــون تمامــی جهــان را رنــگ می‌زند. 
کثر قریب به اتفاق  بی‌خود نیست که شاعر در ا

شعرهایش حضور دارد.
گاهی جهان فکــر می‌کنم/ و چیزهای  »به آ
فروریختــه در درونم را/ بــاد به ســرزمینی دور 
کمه کند/ و  می‌برد/ بگذار شعر کلمات را محا
اندوه/ اتفاقی در درون باشد/ که آموخته‌ایم 
با آن زندگی کنیــم/  با آن فکر کنیــم/ از خواب 
بیدار شــویم/ غذا بخوریم/ به خیابان برویم/ 

و گوشــت و اســتخوان پوســیده باد را/ از روی 
زمیــن برداریــم... )شــعر ۷ از دفتــر دوم( ایــن 
تاییدی اســت بر ســطور بــالا) هنوز این شــعر 
را نخوانــده بودم( شــاعر بــه اهمیت شــعر پی 
برده اســت. می‌داند عشــق-محبت-عاطفه 
و اندوه- بــاد- حدیــث نفــس- جنگ-صلح 
و… همه از انواع مختلف شعر مدرن هستند. 
شــاعر در تک‌ تک شــعرهایش طلــوع می‌کند 
و چــون تکیه‌گاهــش واژه‌هــای مفخــم شــعر 
هستند غروبی را شاهد نیست. و شعر دیگری 
با همین مضمــون: »باد هر صبــح چیزی را در 

آغوش می‌کشد/  
بــاد هر شــب چیــزی را در آغوش می‌کشــد/ 
بــاد چیــزی پنهــان اســت/ بــاد چیزی آشــکار 
اســت/ و سال‌هاســت بی‌تــو می‌وزد...)پــاره 
ابتدایــی شــعر ۸ - دفتــر دوم( ســاده‌انگاری 
گر باد و انــدوه را که این همه شــاعر به  اســت ا
صلابه‌شان کشیده است انسان فرض نکنیم. 
زمانی باد خود شاعر است و زمانی سرد است 
که ایــن همــه داغ را بر جــای نهاده اســت. اما 
شــاعر چون بادی که گیســوانش را می‌آشوبد 

ک کند. نمی‌تواند خاطراتش را از ذهن پا
بریده‌هایــی از اشــعار »ســوگنامه بــاد«: »و 
هر صبــح بــا لبــه تیــز روحــم/ جهــان را دونیم 
می‌کنــم/ بــاد را دونیــم/ اما شــعر خــودش دو 
نیمــه اســت/ یــک نیمــه روشــن/ یــک نیمــه 
تاریک. )شعر۹ از دفتر دوم(«، »قلبم/ هر شب 

گودالی در خودش حفر می‌کند/ تا قســمتی از 
جهــان را/ در آن مخفــی کنــد. )شــعر۱۱ از دفتر 
دوم(«، »همیــن کــه بــه خانــه برمی‌گردیــم/ 
مرگ اولین کســی اســت/ کــه در را برایمــان باز 
می‌کنــد/ مــرگ کــه هــر شــب چشــمان‌مان را 
می‌بنــدد/ چراغ‌هــا را خامــوش می‌کنــد/ و در 
زمان موعــود/ خواب‌ها/ خاطــرات/ و اجزای 
ک تقســیم می‌کند.  پنهان درون‌مان را/ با خا
)شــعر ۱۵ - دفتــر دوم(«، »نمی‌توانــم بگویم/ 

هر وقت به آینــه نگاه می‌کنم/ چه کســی 
کســی  چــه  می‌بینــم/  را 
بعــد از مــن/ زندگــی‌ام را 
)شــعر  می‌دهــد.  ادامــه 
و  دوم(«  دفتــر   -  ۱۷
»صــدای چشــم‌های تــو 
تیز اســت/ قلب‌هــا را می‌ 
بُرد/ دســت‌ها را می‌‌بُرد/ 
خــواب را می‌بُــرد/ و بــه 
دنیایی آن‌ســوی ذهن 
رســوخ می‌کنــد/ بایــد 
برای صدای چشمانت 
بنویســم.  شــعری 
دفتــر   ۲۵ )شــعر 
اول(. در پشــت جلــد 
می‌خوانیــم:  کتــاب 
ســروده‌های فاطمــه 
مــورد  بیرانونــد، 
منتقــدان  توجــه 
، جشــنواره‌ها و  شــعر
جوایــز ادبی بســیاری 
شــده کــه از آن جملــه 

نامــزدی  بــه  می‌تــوان 

بخــش ویــژه چهاردهمیــن دوره جایــزه شــعر 
خبرنگاران و برگزیــدگان هفدهم و نوزدهمین 
دوره آن جایــزه اشــاره کــرد. او همچنیــن در 
ســال گذشــته )۱۴۰۳( موفق به دریافت جایزه 
کتــاب ســال بهــاران بخــش  ســومین دوره 
کتــاب شــده اســت.  ویــژه شــاعران بــدون 
 »ســوگنامه بــاد« نخســتین دفتــر از اشــعار 

اوست.
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